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 دوزخ   ی تمنا 
 جست نگاه و نگرش عرفا به دوزخ باز 

   **   ی نقد   ن ی پرو    ـ* مؤخر    ی ن ی محسن حس 

  ی فارس   ات ی زبان و ادب   ی دکتر  ی )ره(ـ دانشجو  ی ن ی امام خم   ی الملل   ن ی دانشگاه ب  ی فارس  ات ی زبان و ادب   ار ی دانش 
)ره(   ی ن ی امام خم   ی الملل   ن ی دانشگاه ب   

 چکیده 
است که عارفان در حال وجد، ذوق،    یدر اصطلاح عرفان و تصوف، کلمات و سخنان  اتیشطح

  ن یاز ا  یکیاست.    یاله  یهاو خلاف آموزه  زیکفرآم  یکه گاه  آورندیبر زبان م  یخودیو ب  یمست

نگاه عارفان به دوزخ نگاه   یتمنا  اتیشطح باور    یدوزخ است. در واقع  آنان  نماست.  متناقض 

متصوفه    خی.  مشا افت ی دست    قتینسبت به دوزخ به حق  یمنف  یتوان با شکستن الگوها یدارند که م

 یهازهیو انگ لیاند و دلاشطح را بر زبان رانده نیگوناگون ا یهازهیمختلف با انگ یهات یدر موقع

برا   یگوناگون ب  یرا  به دوزخ  نو داشته  انیورود  تحل  سندگانیاند.  با روش  ـ    یلیپژوهش حاضر 

تا    یمتون مختلف نثر عرفان  لیو تحل  ی و با هدف بازجست نگرش عرفا به دوزخ  به بررس  یقیتطب

پرداخته از دلاقرن هفتم  انگ  لیاند.  اشاره کرد:    لیموارد ذ  توانیعارفان م  یدوزخ طلب  یهازهیو 

  یی اعتنایب  ،یاله یرضا به قضا  ،یو شفقت، مفاخره به قدرت معنو  ثاری خلق، ا یطلب شفاعت برا

از    شتریب  ایالاولاقوال عرفا، در تذکره  انیطرز نگاه به دوزخ در م  ن یشوق وصال دوست؛ ا  زخ،به دو

  د،یزیبا  ،یچون خرقان  یبزرگ   خ یدر سخنان مشا  یطلبو دوزخ  خوردیبه چشم م  یکتب عرفان  ریسا
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 ی. خرقان ،یشبل ،یدوزخ، شطح، نثر عرفان :كلیدواژه
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   مقدمه

خورد.  لای متون عرفانی به چشم میتمنای دوزخ از جمله شطحیاتی است که در لابه

گون این شطح را بر زبان های مختلف و با نیات گونهمتصوفه در موقعیت مشایخ  

راندند. مسلماً این نوع نگاه مشایخ به دوزخ، با نگرش دینی تفاوت دارد و همچون می

های  هر شطح دیگری نیازمند تفسیر و تبیین است. پرسش اصلی این مقاله تبیین انگیزه

متصوفه در خصوص این شطح است. بر این اساس، متون مختلف نثر عرفانی تا قرن  

 هفتم از منظر به کارگیری این شطح بررسی شده است. 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

  ی دو مقوله آثار  ن یبهشت و دوزخ و نگاه متفاوت به ا  دنیکش  ر یبه تصو  ةنیدر زم

  ن ی و مشهورتر ییگوشطح   نةی در زم یمتعدد هاییپژوهش نیچند نوشته شده، همچن

 ی درآمده، اما تاکنون پژوهش  ریبه رشتة تحر  هیآن و بازتاب آن در نثر صوف  نیمضام

مضمون  بارۀ  در  آن  زهیانگ  وعارفان    یطلبدوزخ  مستقل  نگرش  نگرفته  و  انجام  ها 

پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به این مقوله سعی در پرداختن به این موضوع است.  

 را دارد.

 

 روش و سؤال پژوهش 

 ی در نظر دارد به این پرسش اصلی که: قیـ تطب یل یبا روش تحلپژوهش حاضر 

 راندند؟  کردند و چرا این شطح را بر زبان می چرا عارفان تمنای دوزخ می 

 پاسخ درخور دهد. 
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 پیشینۀ پژوهش

 توان به پیشینة ذیل اشاره کرد: در رابطه با موضوع حاضر می

(، در پایان نامه خود با عنوان »نگاه متفاوت به دوزخ و بهشت در 1392زهی )حسن

 مطرح هایمؤلفه و عرفانی ادبیات خصوصا ادبیات، مبحث  به آثار قرن هفتم« ابتدا

 دوزخ و بهشت  پیرامون هفتم قرن به نام عرفای نظر نقد و  به سپس و آن در شده

 است  پرداخته

(، در مقالة »بررسی تصویر بهشت و دوزخ در  1399جهانگرد و حاجبی سرگروئی ) 

متون نثر صوفیه )تا قرن هفتم(« به بررسی تصویر بهشت و دوزخ در آثار ده صوفی 

اند که دوزخ در نزد عارفان، معنایی متفاوت  برگزیده پرداخته و به این نتیجه رسیده

با مفهوم دینی )بهشت وعده داده شده در شریعت بهره محرومان و بهشت حقّیقی 

به   بیشتر  پژوهش  این  در  دارد؛  آن  است(  خداوند  قرب  مقام  عرفان  دیدگاه  در 

از  مؤلفه  و  شده  پرداخته  آن  دینی  مفهوم  با  عارفان  دیدگاه  بین  مشترک  های 

انگیزهگوییشطح  ها برای ورود به دوزخ سخنی به های آن های عارفان و دلایل و 

 است.  میان نیامده

 

 بحث و بررسی

   الف ـ شطح

رانند  ساله را می ای است که با آن بزغاله یک »شطح به فتح شین در لغت به معنی کلمه

به معنی (  630:  2،ج1399ی  رازیش  یپور  یصف)کنند.«  و زجر می در لغت عربی، شطح 

رکت است، از ریشة شَطَح ـ یَشطَحُ. چنانکه اگر آب بسیار بخواهد از جویی تنگ  ح 

با فشار بگذرد و از آن سرازیر کند، گویند شَطحََ الماء. و نیز به حرکت شدید آسیا، 
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ای که در آن آرد کنند، از بسیاری حرکتی که در آن است،  شود و خانهشطح گفته می 

در اصطلاح عرفان و تصوف، به کلمات و    (56 ـ57:  1374)بقلی شیرازی  مشطاح گویند.  

نما و یا پارادوکس که ظاهری متناقض با عقل و یا شرع دارند و گاه سخنان متناقض

کنند و بر زبان بعضی، در حال وجد و  های الهی جلوه میکفرآمیز و خلاف آموزه

می جاری  بیخودی  و  حال  غلبه  و  مستی  و  می ذوق  گفته  شطحیات  شود. گردند، 

های خاص عارف در اندام برهان ربوییت شطح در اصل »حرکت (  45:  1389)فرهمند  

شود باشد. عارف در عالم ربوبیت وارد فضای خاص معرفتی می پروردگار متعال می 

آن در  مطابق  که  گفتاری  میچرخش  فضا  جاری  او  زبان  بر  فضا  آن    « شود.های 
 (  50 :1387فرهمند)

کدکنی   شفیعی  دیدگاه  کلمهاز  است. »شطح  محال  آن  علمی  تعریف  که  است  ای 

ای است هنری و عاطفی که ظاهری غامض و پیچیده دارد و معنای آن برای گزاره

( اما آنچه با  24: 1384بعضی قابل قبول است و برای بعضی دیگر غیر قابل قبول.« )

گیرد  عنوان شطح از عرفا نقل شده حوزۀ وسیعی از مفاهیم و مضامین را در بر می

شرح  سراج،    اللمعتوان با بررسی شطحیات مندرج در منتخبات شطح چون  که می
یا    شطحیات بقلی  العارفینروزبهان  مفاهیم    حسنات  و  مضامین  این  به  دارالشکوه 

توان به فنای فی الله، بیان عظمت عارف،  ترین این مضامین میدست یافت. از مشهور

)جعفری و میرباقری فرد  و ... اشاره کرد.    تعریف اصطلاحات عرفانی، معراج عرفانی

1399 :48 ) 

 

 ب: شطح تمنای دوزخ 

آمد عادت یکی از انواع مهم شطح، تمنای دوزخ است که بیانگر نگاه خاص و خلاف 

خودی متصوفه به دوزخ است. بر اساس این شطح، عارف در لحظاتی از وجد و بی
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کند و یا آن را  ها طلب دوزخ می انگیزهاز روی شفقت بر خلق یا مفاخره و دیگر  

 با نگاه دینی متفاوت است.  آورد؛ این نگرشکوچک به حساب می

ادیان، دوزخ  بیشتر  نظر    در  گناهکاران  برای  عذاب  و  تنبیه  مکان  یک  عنوان  به  در 

نوعی معامله با خدا  صوفیه، عبادت برای دستیابی به بهشت راگرفته شده است، اما  

در واقع، درحالی که ادیان مختلف، پیروانشان را  دانند.  نتیجه حجاب وصل می و در  

انگیختگی انگیزند، صوفیه این برکرداری برمیبا وعدۀ بهشت و وعید دوزخ، به نیک

های  کنند. دریافت را با انگیزه عشق به مبداء و آرزوی وصال معشوق ازلی بیان می

خاص آنان را دربارۀ جهان پس از مرگ و بهشت و دوزخ، در آثارشان به وضوح 

 ( 419: 1392)جهانگرد و حاجبی  توان دید.می

 

 های تمنای دوزخ از دیدگاه عارفان و صوفیان ایرانیدلایل و انگیزه

 الف: ایثار و شفقت بر خلق

ایثار یکی از مباحث مهم کتب صوفیه و در اصطلاح عرفانی آن است که »عارفان  

نیاز میهمة هستی خود را در   گذرند و بخشند و فراتر از آن، از جان نیز میعین 

می وزن  سبک  عشق  راه  در  را  جان  عباسیدانند.«  بخشش  و  (  37:  1396  )خوشحال 

یکی در صحبت و دیگر  »شمارد:  ایثار را بر دو گونه میالمحجوب  کشف هجویری در  

نوعی از رنج و کلفت است، اما اندر ایثار حقّ   اندر محبت. و اندر ایثار حقّ صاحب، 

ایثار اینگونه    رسالة قشیریه در  (  287  :1384)هجویری    «دوست، همه رَوح و راحت است.

بدانک از حقّ مریدان آن بود که چون در میان جمعی باشد ایثار اختیار آمده است: »

سیران دهد و شاگردی کند هرکه را بیند  ه  کند بهمگی خود، گرسنگی خود کند و ب

که اثر پیری برو ظاهر بوده و اگرچه او ازو داناتر بود و بدین نرسد مگر که بیزاری  
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)قشیری .«  ستاند از حول و قوتّ خویش و بدین فضل و منّت حقّ تعالی تواند رسید

1385 :625  ) 

یکی  ایثار و شفقت« بر خلق است و  گو »طلبی عارفان شطح های دوزخیکی از انگیزه

های آن در وجود عارفان، رفتن آنان به دوزخ و چشیدن طعم آتش و عذاب از بازتاب

به جای خلق است. همین »روحیة ایثار و جوانمردی، آنان را از بشر بودن فراتر برده  

مرتبه به  فرامادی رساندهو  معنوی و  اندیشة  از  است که حاضرند درد و بلای    ای 

 )همانجا( دنیایی و آخرتی مردمان را نیز تحمل کنند.« 

کند مبنی بر اینکه روزی بوعثمان از ابوحفص  « حکایتی نقل می الاولیا تذکرهعطار در »

»تا بدان  گوید: پرسد و او در پاسخ می حداد از میزان شفقتش نسبت به خلق خدا می

کند و عذاب کند، روا   تعالى مرا به عوض همه عاصیان در دوزخحد که اگر حقّ

همین حکایت را از زبان    شرح التعرفمستملی بخاری در  (  322:  1905  )عطار  دارم.«

 (  1737: 1363 )مستملی بخاریای دیگر بیان می کند. بوعثمان و ابوحفص به گونه

عارف، انسانی است که در کمترین مرتبه از اوصاف خدایی، عشق و مهر و بخشش  

شود. او با دید گر انسانیت و محبت میکند و این چنین معجزهمیرا به دیگران نثار  

ریزد و راهی فراتر از من  های مادی بشر را در هم میالهی، جهات و همة چارچوب

 (  38: 1396 )خوشحال و عباسیکند. و ما به بشریت تقدیم می 

پدیده همة  در  که  است  عارفانی  از  الهی میشیخ خرقانی  دید  با  و  ها  این نگرد  با 

تر از خود به خلق  شود، تا بدانجا که کسی را مشفقنگرش به یگانگی خدا معترف می

ها به دوزخ نروند. بیند و حاضر است به عوض تمامی خلق، مجازات شود، تا آن نمی

ردمى تا خلق را مرگ نبایستى دید، کاشکى حساب  کاشکى بدل همه خلق من بمُ»

همه خلق با من بکردى تا خلق را به قیامت حساب نبایستى دید. کاشکى عقوبت 

 ( 201: 1905)عطار  نبایستى دید.« همه خلق مرا کردى تا ایشان را دوزخ
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می   نقل  نوری  ابوالحسن  از  حکایتی  در  از  هجویری  مناجات خود  در  او  که  کند 

خواهد که تمام طبقات دوزخ را از او پر کند و در عوض، اهل دوزخ را  خداوند می

را عذاب کنى و جمله آفریدگان تواند و    به بهشت بفرستد. »بار خدایا اهل دوزخ 

را از مردم پر خواهى کرد قادرى   بعلم و قدرت و ارادت قدیم تواند، اگر ناچار دوزخ 

دوزخ  من  به  آنک  فرستى.«    بر  بهشت  به  را  ایشان  مر  و  گردانى  پر  آن  طبقات  و 
 ( 263: 1384)هجویری 

 داند: مهتر و پیر پیش از ورود مریدان در دوزخ میرط شفقت را ورود سمعانی ش
کجا است تا ما به بدل چاکران آنجا شویم؟ آن مشتى بیچاره در پناه حشمت    »دوزخ

طلعت زیباى مهتر بیند، صفراى خشمش فرو نشیند، شفاعتى    او آیند، آنگه چون دوزخ

نگریم تا کجا است کافرى شگرف که او را دعوت  لاهل الکبائر من امتى. امروز مى

نگریم تا کجاست  کنیم تا هدایت ربانى آشکارا گردد، و فردا در عرصات قیامت مى

:  1384  سمعانیتر، که او را شفاعت کنیم تا رحمت الهى آشکارا گردد.« )فاسقى آلوده

476)   

 

 مفاخره به قدرت معنوی (ب

اشعاری اطلاق می  »به  ادبی  شود که شاعر در مراتب فضل و مفاخره در اصطلاح 

کمال و سخنرانی و تخلق به اخلاق حمیده و ملکات فاضله از حیث علو طبع و  

عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناَ فتخارات قومی و خانوادگی و 

  (258:  1364)مؤتمن  به طور خلاصه در شرف و نسب و کمال خویش سروده است.«  

  به   مفاخره  نیز  عرفان  اند، اما دربرشمرده  شعر  و  ادب  زبان  خاص  را  مفاخره  هرچند

:  1393)رضایی    .شودمی  مشاهده  بسیار  خویش،  وجودی  مختلف   ابعاد  نازییدن به  معنی

72) 
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رضایی »مفاخره« را با توجه به محتوای آن، در محورهای متفاوتی از قبیل شخصیت 

میان  این  در  و  کرده  بندی  دسته  آن  جز  و  عبادات  معنوی،  مقامات  مخاطب، 

کند که سالک خود را برتر از بهشت و دوزخ، عرش و امثال هایی را عنوان میمفاخره 

می بیان  دوزخ (  76:  1393رضایی  )  (1)کند.آن  از  ایشان  از  اما  یکی  که  عارفان  طلبی 

؛ در حالی که برخی از متصوفه  اندهای عارفان است، غفلت کردهمهمترین مفاخره 

معنوی جایگاه  و  قدرت  به  شدهشطاح  مدعی  و  بالیده  دوزخ  برابر  در  که شان  اند 

از بهشت و می آنقدر والاتر  اینکه مقامشان  یا  توانند، آتش دوزخ را خاموش کنند 

 تواند آنان را بسوزاند. دوزخ است که آتش دوزخ نمی

می دوزخ  از  برتر  را  خود  مقام  آنقدر  خرقانی  شطحیات،  این  از  یکی  که  در  داند 

تواند با دمَ خود آتش دوزخ را نابود کند. »پس از آنجا به قعر دوزخ فرو شدم،  می

در جایی (  68:  1354)مینویدَممَ، تا از ما کدام غالب آید.«  گفتم: تو می دَم تا من می

گوید: »اگر بهشت و دوزخ در اینجا که من هستم، گذر کنند، هر دو با اهل دیگر می

شوند.«   فانی  من  در  در    شاید(  59:  )همانخویش  او  شطحیات  تندترین  از  یکی 

در فنا   و دوزخ   طلبی این باشد: »بهشت در فنا برم، تا: بهشتیان را کجا برى؟دوزخ 

 ( 220: 1905 )عطاربرم، تا دوزخیان را کجا برى؟« 

عبادت کردن خدا،    شیخ خرقانی نیز در جایی دیگر دلیل مهار کردن آتش دوزخ را،

  بودم تا وقتى که دوزخ »با حقّ همىداند.  برپا داشتن نماز شب و مطیع کردن نفس می

را دیدم. از حقّ ندا آمد: این آنجایى است که خوف همه خلق پدید است. از آن جاى 

با اهلش به هزیمت    شدم. گفتم: این جاى من است. دوزخ   بجستم و در قعر دوزخ

 ( 251)همان: شد.« 

تواند آتش  از دیدگاه میبدی نیز فرد مومن با انجام اعمال عبادی و گفتن بسم الله، می 

قدم بر پل صراط نهد بگوید: بسم الله،  دوزخ را از خود گریزان کند. »بنده مؤمن ...  

 (215: 1371)از وى گریزان شود.«  آتش دوزخ 



 ۱۱/ دوزخ بازجست نگاه و نگرش عرفا به دوزخ یتمناــــ ـــــ ـ1403 زمستان  ـ77ـ ش 20س

هایی از این مفاخره در متون دینی نیز سابقه دارد و به معنای نوعی تقلیل مفهوم  گونه

تواند آغازی بر اینگونه شطحیات در  واقع چنین احادیثی میدوزخ و جنت است. در  

 ادبیات عرفانی باشد.

»گروهى خدا را از روى میل به بهشت عبادت  فرمایند:  در حدیثی میامام حسین)ع(   

تجارتمى عبادت  این  که  دوزخ کنند،  ترس  از  را  خدا  گروهى  و  است  کنندگان 

شایستگى مى سبب  به  را  خدا  گروهى  و  است،  بردگان  عبادت  این  و  پرستند 

 )279: 1376 )حرّانیت.« پرستند، و این عبادت آزادگان است که برترین عبادت اسمى

امام علی)ع( است در حالی که نیز در مورد  کلیدهای بهشت و جهنّم در    حدیثی 

لام(! از مقابل من بگذر، السّ»ای علی)علیه زند  آتش جهنم فریاد میدستان اوست،  

 (64ص  :15ج،1397طایی )د. کنتو، آتش مرا خاموش میچراکه نور 

آورد که او نه تنها مدعی خاموش کردن حکایتی از شبلی می  الاولیاتذکرهعطار در  

خواهد با چوبی که دو سر آن آتش گرفته، تمام دوزخ و آتش دوزخ است؛ بلکه می

بهشت را بسوزاند تا توجه خلق را فقط به خود خداوند جلب کند. »یک روز چوبى 

روم  در دست داشت هر دو سر آتش در گرفته. گفتند: چه خواهى کرد؟ گفت: »مى

را بسوزم و به یک سر بهشت را، تا خلق را پرواى خدا پدید   تا به یک سر این دوزخ

 (163: 1905)عطار آید.« 

بایزید بسطامی از زمره مشایخی است که از روی مفاخره اینگونه تمنای دوزخ کرده  

از شطحیات و مباهات تند و تیز بایزید نسبت به دوزخ، خاموش  یا آن را خوار داشته؛  

خواهم که زودتر قیامت برخاستى تا  »مى و پست شدن آتش دوزخ با دیدن اوست.  

مرا بیند، پست شود. تا من سبب    زدمى که چون دوزخ  خیمه خود بر طرف دوزخمن  

 (134)همان:  راحت خلق باشم«

دانند. شدن بر آتش دوزخ را نور وجودی خویش می برخی دیگر از عارفان، دلیل چیره

تبریزیدر   برای شیخ طلب دوزخ می  مقالات شمس  است: شخصی  بر  آمده  کند، 
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داند، چراکه او با نور خلاف تصور، شیخ رفتن به دوزخ را نوعی تفاخر و مباهات می

گفتم آن شیخ را: خدا تو را به  »تواند آتش دوزخ را از بین ببرد.  وجودی خود می 

دوزخ برد. گفت: کاشکی، تا بنگرم که این نور من از دوزخ چه شود و دوزخ از نور 

 ( 258: 1392)شمس تبریزی شود.« من چه می

نیز عارف مدعی فرونشاندن آتش دوزخ، با نور وجودی و معرفتی    کنوزالحکمهدر   

 دوزخ  آتش  توش  تو،  معرفت   توش  و  دل،  نور  این  که!  مؤمن   یا  بگذر»خویش است.  

 (78: 1387 جام)« .فرونشاند

گوید: خداوند  « حکایتی از شبلی آورده که می شرح شطحیات روزبهان بقلی نیز در »

بندگانی دارد که قادرند با آب دهانشان آتش را خاموش کنند. بقلی معتقد است که  

دلیل تاثیر نکردن آتش دوزخ بر این بندگان، سوختن آنان در آتش محبت ازلی است.  
 ( 256: 1374)ر.ک، بقلی شیرازی، 

دلیل نسوختن موئی از تن شبلی را، اتصال او به بقلی در حکایت دیگری، بار دیگر  

 گوید که اگر بر دل من دوزخ   »شبلى در شطح   ؛داندنور خداوندی و عشق الهی می

قال:   با همه آتش و همه سوختن بگذرد، و از تن من موئى بسوزد، مشرک باشم.

به نور قدم ملتبس  ام. اگر دوزخ خواهد که مرا بسوزد،  یعنى من در محل معرفت 

 ( 210)همان: نتواند، زیرا که حدث در قدم تأثیر نکند.« 

دانند که  برخی دیگر از عارفان علت چیره نشدن آتش دوزخ بر آنان را در این می

سوزاند. همچنانکه در حکایت زیر آتش دوزخ شیخ  آتش دوزخ، دوستان خدا را نمی

 سوزاند.  احمد جام و دوستانش را نمی
»دیگر استاد عمر گفت که به خواب دیدم که به سمى در رفتم و در آنجا آتشى عظیم 

بود. گفتم: این چه جاست؟ آواز شنیدم: »و ان منکم إلا واردها کان على ربک حتما  

است عجب    است، گفتم: چون دوزخ  مقضیا.« چون این آواز شنیدم دانستم که دوزخ

را با دوستان    من که آتش دوزخ  سوزد. ندائى شنیدم که بعز جلال است که مرا نمى
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لفظ که آتش دوزخ  این  بر  یا  نیست،  با شیخ الاسلام احمد و   دوست من کارى  را 

 ( 156: 1384دوستان او کارى نیست.« )غزنوی  

 کند که : اینگونه بیان می  از نظر خرقانی نیز دلیل بیم و ترس آتش از او را
عابد.گویم: تو یکیى، من ز آن  »روز قیامت من نگویم که من عالم بودم یا زاهد یا  

یکیى تو بودم«. و گفت: »بدینجا که من رسیدم سخن نتوانم گفت، که آنچه مراست با 

او، اگر با خلق بگویم خلق آن برنتابد، و اگر این چه او راست با من، بگوید چون 

آتش باشد به بیشه درافگنى. دریغ آیدم که با خویشتن باشم و سخن او گویم« و گفت:  

در خوف   ا خداوند تعالى مرا از من پدید آورد، بهشت در طلب من است و دوزخ»ت

 ( 201: 1905من« )عطار 

نهایت به خدا، آتش دوزخ از او گریزان است رابعه نیز معتقد است به سبب عشق بی

را  بیندازد، فریاد خواهد کرد که تو  او را در دوزخ  اگر روزی خداوند بخواهد  و 

دهد که تو در ام با دوستان چنین کنند؟! و خداوند نیز به او اطمینان میدوست داشته

   (72: 1905عطار )جوار دوستان ما هستی. 

 

  ج: طلب شفاعت برای خلق

گری است و در اصطلاح تمنای شفاعت به فتح شین و عین در لغت به معنی خواهش

گذشتن از گناه کسی است که ستم و جنایت درباره او انجام شده است. شفاعت بر  

چند نوع است و همه انواع شفاعات ثابت است مر سیدالمرسلین را صلی الله علیه و 

   (14: 1376) گوهرین سلم، بعضی به خصوص وی و بعضی به مشارکت وی. 

در برداشت اصلی از شفاعت این است که »خداوند تبارک و تعالی برای اعزاز و 

فرماید که با  تکریم بندگان خاص خود، به آنان جایگاه و مقامی خاص ارزانی می

:  1395روستا و همکاران،  مهین)«  .اجازه او می توانند برای بندگان گنهکار، شفاعت نموده

199)  
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انگیزه و  دلایل  از  تمنای دوزخ، مشاهدۀ دوزخیان و طلب  یکی  برای  های عارفان 

»از آنجا که صوفیان جایگاه خود را در جهان دیگر، شفاعت کردن بر خلق بوده است.  

مرتبه و دوزخ میدر  بهشت  از  فراتر  پیروان و دوست ای  به  شان وعدۀ  دارانبینند، 

از عذاب دوزخ می نجات  و  به  شفاعت  بسطامی  بایزید  نظیر  آنان  از  برخی  دهند. 

 (80: 1384 یسهلگ)ر.ک.  «دهند.ای میدشمنانشان نیز چنین وعده
بایزید بسطامی معتقد است که هر کس پیرو ولی خود باشد در قیامت او را به نام  

 برند. بخشند. و او را با شفاعت آن ولی از دوزخ به بهشت میولی می
آورند و مردی دیگر  را با حالتی سخت دشوار از دوزخ می»در روز رستاخیز، مردی  

تر از آن که بتوان گفت از بهشت، تا بر درد و رنج آن که از دوزخ  را با حالتی نیکو 
میآورده را  مرد  آن  گویند  بدو  شود.  افزوده  بهشت  اند،  به  زینتی  چنان  با  که  بینی 

رود؟ او فلان است. گوید آری، نامش را در دنیا شنیده بودم. پس خداوند صدای می
روی؟ و ایستد. بدو گویند چرا نمیرساند و او در جای خویش میاو را بدان ولی می

او گوید از اینجا به جایی نخواهم رفت، تا آن کس که اسم مرا شنیده است همراه من  
آی.«  شود. پس منادی کنند که او را به تو بخشیدم. دستش را بگیر و با او به بهشت در

 ( 58: 1384)سهلگی 

تا میهمانی  از او خواستند  ابوسعید  در حکایتی نقل شده است که روزی اصحاب 
اصحاب تصمیم  کرد،  پهن  را  کند. چون شیخ سفره  برگزار  بسیار  با تکلف  همراه 

عکس  تا  نروند  شیخ  خوان  به  که  انتظار  گرفتند  خلاف  بر  اما  ببینند،  را  او  العمل 
ها به  کند و در مقابل رفتن آن ها میمخاطب، شیخ از خداوند طلب شفاعت برای آن 

خواهد تا آنان را وارد بهشت کند، تا بهشت خداوند نیز مانند  دوزخ از خداوند می
رونق نشود. »خداوندا اگر فردا این مشتی سرگردانان را در بهشت سفرۀ ابوسعید بی

 ( 177: 1386)شفیعی کدکنی تر بود.« رونقنکنی، هزار خوان بهشت از خوان بوسعید بی

و   خیزد در جایی دیگر ابوسعید به صورت مستقیم به شفاعت یاران در دوزخ بر می
گوید: »خواهم که قیامت برخیزد تا خیمة خویش بر در دوزخ زنم. یکی از ما ازو  می

ای بایزید! گفت: دانم که دوزخ چون مرا بیند سرد شود و من رحمتی  پرسید از بهر چه
 ( 148: 1384)سهلگی باشم خلق را.« 
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برای خلق  گوییشطح  شفاعت  مورد  در  زیرا  خرقانی  است؛  تفاخر  با  اندکی  کردن 
گوید: »هرکه مرا چنان نداند که من در قیامت بایستم تا او را در پیش نکنم در  می

 (  56: 1354)مینوی بهشت نشود، گو اینجا میا و بر من سلام مکن.« 
رود  محابا در دل دوزخ میشود که عارف، خود بیگاهی این شطحیات آنچنان تند می

شود و به  می  دوزخ  دهد. آنچنانکه شمس تبریزی، خود واردو یارانش را رهایی می
  آورد.بیرون می طور مستقیم مرید خود را از دوزخ 

»مرا اگر بر در بهشت بیارند، اول درنگرم که او در آنجا هست؟ اگر نباشد گویم: او  
باید که معین ببینمش، همچنین برابر. اگر نبود، رفتم به دوزخ. دوزخ کو؟ نی مرا می

ام معاینه. بگویم مرا با تو کار نیست، او را به من ده، تو دانی.  از من پرسد بارها دیده
بعد از این، هر چه خواهد گفت او داند، مرا دگر به آن کار نیست. آن چه گفتم رفت.  

 ( 620ـ  619: 1392شمس تبریزی،ر.ک. از طرف او هم باید چنین بود.« )

کردن در دوزخ از دیدگاه بایزید بسطامی آنقدر مهم است  طلب شفاعت برای خلق
گوید »شاگرد من نیست  کند و میکه حتی به شاگردان خود نیز این مهم را توصیه می

پرستان را خواهند به دوزخ برند دستش کسی که روز رستاخیز بایستد و هر که از یکتا
 ( 166: 1384)شفیعی کدکنی نگیرد و به بهشت در نیاورد.« 

الاولیا همین مضمون و حکایت نقل شده است. با این تفاوت که بایزید به  در تذکره
برند، دست گوید باید بر در دوزخ بایستد و هر کسی را که به دوزخ میمریدانش می 

 ( 134: 1905)عطار « .رود بگیرد و به بهشت فرستد و به جاى او خود به دوزخ  او را

 

 رضا به قضای الهی  (د

به معنای راضی، خشنود، مورد رضایت  » »رَضِیَ«  از ریشة  رضا« در قاموس عرب 

و در اصطلاح سالکان طریقت، »برطرف کردن   (29:  1389)بندر ریگی به نقل از مرادی  
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کدورت قلب به مقدرات و دلنشینی و شیرینی و نیز مصائب و سختی های قضا و 

 ( 186: 1396)یاوری و همکاران  قدر است.« 
صوفی،   که  است. هنگامی  مقربین  دین و اشرف حالات  در واقع رضا »افضل مقامات 

دارد، مراد مطلوب را مراد  برد، خواست خود را از میانه بر می رضا به سر می  مقام   در

 ( 29: 1389)مرادی گزیند.« انگارد و هرگز در کوی اختیار، منزل نمیخود می

طلبی عارفان، ترک اختیار خود و برآوردن مراد دوست است. تا  از دیگر دلایل دوزخ 

بدانجایی که اگر خواست دوست این باشد که آنان به دوزخ بروند، آنان نه تنها با پا  

 روند.  بلکه با سر می

 عرصات  در  اگر  که  است   رسیده  جایى  به  رضا  در  ما  قدم:  گوید  دارانى  سلیمان  »بو

 پاى  به همه اختیار، به ما روند رهکُ به همه روید، دوزخ   به که آید ندا را خلق قیامت 

 ( 49: 1384)سمعانی ما به سر...«  و روند

است و بنده حتی در رفتن  برتر از خواست بندهجنید معتقد است که خواست دوست  

 به بهشت و دوزخ اختیاری ندارد. 
 ،دوزخ  و  بهشت   میان   کند  مخیر  مرا  قیامت   تعالى درحقّ  گر:  گفت   شبلى  که  است   »نقل

  که   هر.  دوست   مراد  دوزخ  و  است  من  مراد  بهشت  که  آن  از.  کنم  اختیار  دوزخ  من

 خبر   سخن  این  از  را  جنید.  باشد  محبت   نشان  نگزیند،  دوست   اختیار  بر  خود  اختیار

  بنده :  گویم.  نکنم  اختیار  من  کنند، مخیر  مرا  اگر  که  کند،مى  کودکى  شبلى:  گفت .  دادند

  آن   اختیار  مرا.  بباشم  بدارى  که  هرجا  و  بروم  فرستى  که  هرجا  کار؟  چه  اختیار  به  را

 (5: 1905خواهى« )عطار   تو  که باشد

کند، که اگر دوست  حکایتی از مردی به نام هناد بیان می   الارواحروح سمعانی نیز در  

بخواهد، او هزاران سال در آتش دوزخ بماند و عقوبت شود، باز از خداوند روی 

 داند: شود و خواست و مراد دوست را برتر از خواست خود میگردان نمی 
  هناد،  او  نام  بود  مردى   آرند  بیرون  دوزخ  از   که  کسى  آخرین  که   آیدمى  حدیث   »در

  یا   حنان   یا  که   کندمى  ندا  این  هاویه  قهر  زاویه  آن  در  و  بود مانده  دوزخ  در  سال  هزار
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. واردها إلا منکم إن و. برنگردند عقوبت  به ما از که اندبندگان را ما که بدانید تا منان؛

«  .گردد  صد  یکى  ناگرویدگان  آن  حسرت  آیید  بیرون  سلامت   به  چون  تا  درآیید  آتش  به

 (  567: 1384)سمعانی،

 

 ه: بی اعتنایی به دوزخ و بهشت

دهد.  اعتنایی به دوزخ و بهشت رخ نشان میطلبی عارفان در بیدوزخ  تر شیوه کم رنگ

بهشت و دوزخ در نظر آنان ارزشی ندارد    حقّ هستند و  وجویزیرا که آنان در جست 

کنند و آن را و اگر نتوانند به درجه قرب و نزدیکی خداوند برسند دوزخ را تمنا می

زیر   در سرای دنیاگوید: »دهند. همچنانکه خرقانی میبر دوری از خداوند ترجیح می

طوبی  زیر درخت  تر دارم که در بهشت ت خداوند زندگانی کردن از آن دوس  با خاربنی

و بهشت   گوید: »من نگویم که دوزخو در جای دیگری می«  .که ازو من خبری ندارم

و بهشت را به نزدیک من جاى نیست. زیرا که هر دو    نیست. من گویم که: دوزخ 

 ( 201: 1905)عطار « . آفریده است و آنجا که منم آفریده را جاى نیست 

اعتنایی به دوزخ را کرامت ذات خدا و محبت به رابعه دلیل بی  هم  الانسنفحات   در

  عبادت   بهشتت   به  رغبت   و  دوزخ   آتش  بیم  از  را  تو  سوگند،  عزتت   »به  داند :او می

)سلمی    .پرستممى  را  تو  محبت   روى  از  و  تو  کریم  ذات  کرامت   براى  بلکه  کنم،نمى

1385 :189  ) 

داند. دیب نفس می أبایزید این بی اعتنایی را در بازیچه انگاشتن آتش دوزخ برای ت   

آورده  حکایت  قدس »در  بسطامى  بایزید  از خواجه  اگر  اند  گفت:  او  که  روحه  الله 

که   خواهم  آن  آمرزیدن  از  پس  بخواه  آرزویى  گوید  مرا  جهان  بدان  تعالى  خداى 

اى دهم، که اندر  درآیم و این نفس را به آتش یکى غوطه  دستورى دهد تا به دوزخ 

 ( 47: 1363)مستملی بخاری ....« دنیا از وى 

 الاولیا نیز حکایتی با همین مضمون آورده است: عطار در تذکره 
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»پنجاه سال است با خداوند صحبت داشتم به اخلاص، که هیچ آفریده را بدان راه  

داشتمى، همچنین روز تا شب در طاعتش  نبود. نماز خفتن بکردمى و این نفس را برپاى

داشتم و در این مدت که نشستمى به دو پاى نشستمى نه متمکن، تا آن وقت که  مى

شد و بوالحسن به بهشت تماشا  شایستگى پدید آمد. که ظاهرم اینجا در خواب مى

بودم تا  گردید، و هر دو سراى مرا یکى شد. با حقّ همىدر مى  کرد و به دوزخمى

را دیدم. از حقّ ندا آمد: این آنجایى است که خوف همه خلق پدید   وقتى که دوزخ

با   شدم. گفتم: این جاى من است. دوزخ  است. از آن جاى بجستم و در قعر دوزخ

السّلام ـ  اهلش به هزیمت شد. نتوان گفتن که چه دیدم. و لیکن مصطفى را ـ علیه

 (  251: 1905عتاب کند که: امت را فتنه کردى.« )عطار 
بی دلیل  نیز  دوزخیاعتناشبلی  و  بهشت  به  خداوند    ی خود  به  نزدیکی  و  قرب  را 

 داند.  می
  ردوس الفِ  لى  ت زینَ  و لَ:  گفت مى  خود  وجد  غلبات  آن  در  وقتى  وقت   که  آیدمى  را  »شبلى

  و  بیارایند  اعلى   فردوس   اگر .  بىرَ  نعَ  هابِ   شغلونىلاتَ   وَ  هودى لیَ   وهااعطُ  قلت لَ  علىالأ

دهید و به هیچ واسطه   ،دیدۀ من بدارند، من گویم: این فردوس به هر که خواهید  پیش

آید که روزى در سراى على عیسى آمد، هم شبلى را مى  مرا از حضرت مشغول مکنید.

ابابکر به من رسیدهپس على ها  است که تو جامه  بن عیسى روى به وى کرد که یا 

ن هذا عَ  ینَأکنى، فَریزى و اتلاف مى ها مىوقت طعامسوزى، و وقت درى و مىمى

  هم. وَقتُمیع لاحرَن الجَکنت مِو مَالله لَ  بلى: وَقال الشِلم، این در کدام علم است؟ فَالعِ

 (458: 1384الله که اگر شبلى را دست بودى بهشت و دوزخ را بسوزدی.« )سمعانی

 

 و: شوق وصال دوست 

)جرجانی شدن و کشمکش دل است به دیدار محبوب  در اصطلاح عرفانی، کنده  شوق

آمده است: »مراد از شوق، همَیان داعیة لقای محبوب    الهدایهمصباح در  (  1377:114

 (  411: 1381)کاشانی است در باطن محبّ و وجود آن لازم صدق محبّت است.« 
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آمیز آنان نسبت به دوزخ  طلبی عارفان، نگاه شوق دوزخ  های از دیگر دلایل و انگیزه

است؛ زیرا آنان باور دارند که اگر وصال و قرب خداوند در دوزخ باشد، آنان با شوق 

 سازند. شوند و آتش دوزخ را توتیای دیده خود میو اشتیاق وارد دوزخ می 

  بوستان   دوستان  فرستد  دوزخ  به  قرب  قبه  و  وصال  خیمه  او  اگر  که  بدانید  حقّیقت   »به

  توتیاى  را  دوزخ   آتش  اندگشته   مستان  غیبى  جذبات  دستان  هزار  16  آواز  بر  که  ازل

 ( 4: 1384)سمعانیسازند.«  خود دیده

  آن  از  خورد  می  چشم  به  نیز  مشایخ  خواب  تعبیر  در  حتی  دوزخ  به  آمیزشوق   نگاه

 که   است   دیده  خواب  وى  که  گفت   به من  موصل  حقّ در  شیفتگان  از  جمله: یکى

  وى   و  بود  ترسانده  را  وى  خواب  است،  نشسته  جهنم  آتش  میان  در  کرخى  معروف

  معروف   که  گذاردنمى  و  است   حصارى  آتش،  آن  گفتم  وى  به  دانست،نمى  را  آن  معناى

  با   دوستم  بیفتد  آتش  در  و رفته  بدانجا دارد  شوق   و  شور  هرکه  بگذار   بسوزد،  کرخى

  . است   داشته  صحت   خواب  که  دریافت   و  گشت   شادمان   داستان  این  تفسیر
 ( 137: 1399 یعرب بننیالدیمح)

عین   در  بلکه  نیستند،  معشوق  جمال  مشتاق  و  تشنه  فراق  زمان  در  فقط  عاشقان 

کنند. »عاشقان در حکم برخورداری از وصال او نیز احساس اشتیاق و تشنگی می

است و آنان از آب شور  ماهیانی هستند که حیات آنان وابسته به آب دریای عشق  

 ( 175: 1389)محرمی شوند.« تر مینوشند تشنهعشق هر چه بیشتر می

عشق و شوق به خداوند همچون سلاحی برای عارف است که او را از آتش دوزخ 

الارواح حکایتی آمده است که بین دل و نفس نزاعی  در روحکند چنانچه  حفظ می 

به دوزخ میپیش می را  نفس، دل  از آتش محبت آید و  اندازد، دل چون سلاحی 

سوزاند و  خداوندی دارد، نه تنها آتش دوزخ بر او اثری ندارد بلکه او دوزخ را می 

 ( 438: 1384)ر.ک. سمعانی اندازد. در رنج و بلا می



 پروین نقدیـ   محسن حسینی مؤخرـ  ــــــــــــــ ـــــ ـ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره/ 30

بلکه سبب   دهد، از دیدگاه عرفا قرب معشوق نه تنها تشنگی وصال را کاهش نمی

شود و هر چه قرب بیشتر، حیرت و محنت آن نیز بیشتر بیشتر می  عطش و تشنگی

 (  176)همان: است. 

 گوید : آمده است که رسول خدا به ابوهریره می  کنوزالحکمهدر 
یا ابا هریره! بر تو بادا به صحبت قومى که چون مردمان بترسند روز قیامت ایشان  »

نجات جویند ایشان از آن نترسند.    نترسند و ایمن باشند، و چون مردمان از آتش دوزخ

دریابم؟ رسول)ص(    ه بوهریر ایشان  تا صحبت  ایشان  طریق  به  گفت: چگونه شوم 

اى است، و آن مدرجه انبیاست. گفت:  گفت: برو! به طریق ایشان که آن صعب مدرجه

یا ابا هریره! بطلبند گرسنگى را پس از آن که خداى تعالى ایشان را سیر کرده باشد، و  

بطلبند تشنگى را پس از آنکه خداى عز و جل ایشان را سیراب کرده باشد، و بطلبند  

کنند    برهنگى را پس از آنکه خداى عز و جل ایشان را فرا پوشیده باشد، این هرچه

همه از بهر دوستى خداى عز و جل کنند؛ دنیا در دل ایشان نباشد، و دل ایشان در 

 ( 11: 1387)جام  «حب دنیا نیاویخته باشد.

  :سمعانی معتقد است که
  ملک؛   تخت   بر  را  پادشاه  آن  که  بود  آن  از  بیش  راحت   بار   هزار  دوزخ  در  را  »مؤمن

.  برانگیخته  عالم  در  خصم  هزار  صد  و   آمیخته،  فراق شوب  به   است   نعمتى  این  که  زیرا

  نوال  ساقى   دست   بر  وصال  اقبال  کاس  او  بعد  که   است   محنتى  دوزخ  در  را  مؤمن   باز

  در   که  محنتى   با  بود   زوال  بیم  روى  از  که  نعمتى  کند  برابرى   کى.  بود  خواهد  مالامال

 ( 459: 1384« )سمعانی .بود وصال امید وى

مشتاق رفتن به دوزخ و رنج و عذاب دوزخ    برخی دیگر از این دلایل اشتیاق عارفان

است؛ زیرا باور دارد همان گونه که آتش برای شناسایی میزان خلوص زر به کار 

قومی را که بیگانه از عذاب   رود. برای سنجش عیار مشتاقان خدا نافع است. »الهی، می

دهی، که عذاب نمی  مرا  خواهی داد؛ چرا  عذاب  اند، فردا به دوزخ ی خویشدهنده

گویم که بلا از آن دوستان است، آن شناسم؟ و من میعذاب دهندۀ خویش را می 

 ( 55: 1905)عطار ی شرف.« گونه که آتش از برای زر ناب و کلف ماه از برای درجه 
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با خاصیت   آتش )آتش دوزخ یا آتش عشق مشتاقان( نیز آمده است که    الارواحروح در  

ها را برای ای از خلوص رسانده و آنکنندگی خویش، بندگان خداوند را به درجهپاک

 (567: 1384)ر.ک. سمعانی  .سازدای از قرب آماده میدرک مرتبه

عارفان آتش عشقی که در وجود مشتاقان است، حتی بسیار  از نظر برخی دیگر از  

 تواند آتش دوزخ را فرونشاند.  تر از آتش دوزخ است. این آتش حتی میسوزنده

شد آتش دل همچنانکه در حکایتی آمده است اگر آتش دوزخ بر ابراهیم سرد نمی 

تر از آتش و »آن بزرگ از اینجا گفت: بار خدایا مرا  شد سوزانای میابراهیم شعله

یک لحظه با دوزخ گذار، تا بیگانگان از آتش دل ما به یکبارگی نجات یابند. اگر  

ای از آتش دل مشتاقان، بر آتش دوزخ آید، چنانکه کافران را عذاب باشد، از  ذره

 (  239 ـ240: 1389)همدانی  دوزخ، دوزخ نیز عذاب یابد، از آتش دل ایشان.« 

 

 تجزیه و تحلیل  

آمیخته است  همدر باره دوزخ، سرشار از رمز و همواره با شطح درسخنان عارفان  
نگاه   است.  متفاوت  دینی  نگرش  با  دوزخ  به  عارفان  نگاهی  نگاه  دوزخ  به  آنان 

 های دینی دوزخ را تمنا آمیز است؛ در واقع آنان برخلاف آموزهنما و شطح متناقض
انگیزهمی دارند که    های خاصیکنند و دلایل و  باور  دارند و  به دوزخ  برای رفتن 
 های منفی نسبت به دوزخ به حقّیقت دست یافت. توان با شکستن الگومی

ازعارفان   اینبرخی  در جست دوزخ  در  به  طلبی  نتوانند  اگر  و  هستند  حقّ  وجوی 
کنند و آن را بر دوری از  درجه قرب و نزدیکی خداوند برسند، دوزخ را تمنا می

می ترجیح  از خود  خداوند  اختیاری  دوزخ  به  رفتن  در  آنان  از  دیگر  برخی  دهند. 
به  به دوزخ بروند، سر از پا نشناخته  اگر خواست دوست این باشد که آنان ندارند و 
های بزرگی ای نیز بر این باورند که در دوزخ، روح باید با چالشروند. عدهدوزخ می

بنابراین همان گونه که آتش برای  رو شود تا بتواند تحول و رشد را تجربه کند.روبه
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رود برای سنجش عیار مشتاقان خدا و میزان  شناسایی میزان خلوص زر به کار می
نافع و سودمند است. برخی دیگر از این عارفان به این دلیل    تحول و کمال روح 

برای دوزخیان   دارند که  آنان   طلب تمنای دوزخ  از  کنند. همچنین برخی  شفاعت 
  دوزخ   به  خلق  عوض  به  حاضرند  که  جایی  به  نسبت به خلق ایثار و شفقت دارند، تا

  این   دانند و مدعیطلبی را نوعی مفاخره و مباهات میدوزخ   ای دیگر نیز عده   .بروند
  والاتر   مقامی  آن قدر  اینکه  یا  کنندخاموش  را  دوزخ   آتش  توانند می  که  هستند  توانایی

  نیز   دیگر  برخی.  بسوزاند  را   آنان  تواندنمی  دوزخ  آتش  که   دارند  را  دوزخ  و  بهشت   از
  خدا   دوستان  دوزخ،  آتش  که   دانندمی  این  در  را  آنان  بر  دوزخ   آتش  نشدن  چیره  علت 

 سوزاند.  نمی را

 

 نتیجه 

خورد  لای متون عرفانی به چشم میتمنای دوزخ یکی از شطحیاتی است که در لابه 

انگیزهو مشایخ متصوفه در موقعیت  با  این شطح را بر های مختلف  های گوناگون 

توان به متون مختلف نثر عرفانی تا قرن هفتم میاند. با بررسی و تحلیل  زبان رانده 

   دلایل و انگیزه های ورود عارفان به دوزخ دست یافت.

توان در کل به این نتایج دست یافت: طلبی عارفان میدوزخ   از دلایل و انگیزه های 

طلب شفاعت برای خلق، ایثار و شفقت، مفاخره به قدرت معنوی، رضا به قضای  

شوق وصال دوست. همچنین در کتاب های مورد بررسی  الهی، بی اعتنایی به دوزخ،  

الاولیا بیشتر به  این گونه نگاه به دوزخ در میان اقوال عرفا، در تذکرهاین پژوهش،  

طلبی در سخنان بایزید و خرقانی نسبت به دیگر  دوزخ   طورخورد و همینچشم می

 عرفا، بسامد بیشتری دارد.  
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 پی نوشت 

برتر    گاهیمفاخرات را داراست، سخن از مقام و جا  نیشتر یاست که ب  ت یدسته اول مقام و شخص(  1

موضوعات و  است  کننده  قب  ی مفاخره  و جا  لیاز  مقام  داشتن  با خداوند،  از   یگاهیارتباط  والاتر 

و داشتن دل پاک.    طانیدر امان بودن از ش  ،یقدرت معنو   ل،یبدون ذکر دل  یبهشت، عظمت و بزرگ 

بخش، مربوط به آداب طعام  نی ا یهاحجم مفاخره نیشتریاست که ب یدسته عبادات عرفان نیدوم

 آن است.   ت ی و حرام ت یاز طعام و قلت و حلال زیاعم از پره
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In mysticism and Sufism, "shathiyat" refer to words and expressions used by  
mystics in states of ecstasy, pleasure, and spiritual intoxication. These  
utterances may occasionally seem blasphemous or contradicting divine  
teachings. An example of such shathiyat is the expressed desire for hell  .
Mystics hold a paradoxical view of Hell, aiming to break negative stereotypes  
and uncover deeper truths. Sufi sheikhs have articulated these shathiyat in  

ingenter various contexts, each with distinct motives and explanations for  
Hell.  comparative approach, investigates-This study, employing an analytical  
the mystical perspectives on Hell by analyzing diverse mystical prose texts  
up to the seventh century AH. It identifies multiple reasons and motivations  
driving mystics to contemplate Hell, including seeking intercession for others  ,

sacrifice and compassion, displaying spiritual prowess-demonstrating self  ,
surrendering to divine will, disregarding fear of Hell, and yearning for unity  
with the Divine.  prominently Awliyā-ul-TazkiratAmong the mystical texts,   
underscores this unconventional view of Hell. Notably, renowned sheikhs like  

Shibli-Kharaqani, Bayazid Bastami, and Abu Bakr al-Hassan al-Abu al  
frequently explore the concept of seeking Hell more than other mystics in  
their teachings and speeches. 

 

Keywords: Hell, Shathiyat, Mystical Prose Texts, Tazkirat-ul-Awliyā, Abu al-
Hassan al-Kharaqani, Bayazid Bastami, Abu Bakr al-Shibli. 
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